
قرمزشروع 
آبــیپایان 

سخت‌ترین برنامه برای شروع لیگ، نصیب 
پرسپولیس شده است. در عوض استقلال 
شروع آسانی دارد که با پایانی بسیار سخت 

جبران می‌شود
قرعه‌کشی بیست‌وچهارمین دوره رقابت‌های 
لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه برگزار شد 
و تیم‌ها برنامه بازی‌های خود را در طول فصلی 
که پیش‌رو‌ســت دریافت کردند. همه‌ســاله 
در این مقطــع، نگرانی بزرگ همــه تیم‌ها از 
شکل چیده‌شدن بازی‌ها و به‌خصوص برنامه 
هفته‌های آغازین اســت. اگرچه یک تیم در 
طول لیگ باید با همه تیم‌ها روبه‌رو شــود اما 
همه تیم‌هــا ترجیح می‌دهنــد در هفته‌های 
ابتدایی با تیم‌های آســان‌تر بازی کنند تا به 
مرور بتوانند شــکل جدید ترکیب خود را جا 
بیندازند. از آن طرف، رویارویــی با تیم‌های 
بزرگ و مدعی در هفته‌هــای میانی و پایانی 
لیگ مناسب‌تر به‌نظر می‌رســد چون تیم‌ها 
شکل ایده‌آل خود را پیدا کرده‌اند و شیوه بازی 
رقبا را هم بهتر می‌شناسند. در مجموع همه 
تیم‌ها دنبال یک شروع ساده هستند؛ آرزویی 
که ظاهرا امســال برای اســتقلال و سپاهان 

برآورده شده است.

  پرسپولیس؛ قورباغه را قورت بده
پرســپولیس، قهرمــان فصــل گذشــته در 
هفته‌های ابتدایی برنامه بســیار ســنگین و 
حتی می‌تــوان گفت عجیب‌وغریبــی دارد. 
سرخپوشــان در هفته اول با ذوب‌آهن بازی 
می‌کنند؛ تیم پنجم فصل گذشته که پارسال 
هم در هفته‌های ابتدایی به مصاف پرسپولیس 
رفت و در تهران تا مرز پیــروزی پیش رفت. 
گل‌به‌خــودی ســروش رفیعی و بعــدا گل 
گولســیانی که مشکوک به آفســاید هم بود 
نتیجه یک - یک را رقم زد. بنابراین ذوب‌آهن 
حریف ســختی در هفته اول خواهد بود اما به 
بازی هفته دوم پرسپولیس که نگاه کنید، تازه 
می‌فهمید سخت یعنی چه! مصاف با تراکتور 
در هفته دوم، سرنوشــتی است که قرعه‌های 
لیگ برتر برای قهرمان تدارک دیده‌است. اگر 
این بازی در تهران بود، رفتار قابل پیش‌بینی 
هواداران پرســپولیس با بیرانوند و ترابی و... 
می‌توانســت کار را برای تراکتوری‌ها سخت 
کند اما از بدشانســی پرسپولیسی‌ها، میزبان 
این بازی تبریز اســت و بدون تردید این بازی 
بزرگ‌ترین چالش برای مدافع قهرمانی است. 
بعد از بازگشــت از تبریز، پرسپولیس باید در 
تهران با فولاد روبه‌رو شود؛ حریفی که اگرچه 
فصل گذشته یازدهم شده و تا مرز سقوط رفته 
اما امســال با یحیی گل‌محمدی و خریدهای 
جدیدش اساسا تیم دیگری خواهد بود. حریف 
هفته بعدی قرمزها تیم گل‌گهر اســت که در 
سیرجان منتظر پرسپولیسی‌هاست. حکایت 
گل‌گهر احتمالا برعکس فولاد اســت؛ تیمی 
که با توجه به ســتاره‌های ازدســت‌رفته‌اش 
شــاید امســال ضعیف‌تر از فصل قبل باشد. 
و بالاخره بازی هفته پنجم پرســپولیس که 
به نوعی پیش‌د‌ربی هم محســوب می‌شود، 
میزبانی از تیــم آلومینیوم در تهران اســت. 
آلومینیوم همانطور که همه می‌دانند گربه‌سیاه 
پرسپولیس در همه این ســال‌ها بوده و شاید 
تنها خوش‌شانسی قرمزها این است که نباید 
برای این بازی بــه اراک برونــد. در مجموع 
پرسپولیس سخت‌ترین شــروع این فصل را 
-لااقل در جمــع تیم‌های بــزرگ و مدعی- 

خواهد داشت.

  استقلال؛ غذای مطبوع با دو سنگریزه
نایب‌قهرمان فصل گذشــته یعنی اســتقلال 
تهران برنامه مناســبی برای 5هفته اول دارد. 
آبی‌ها با شمس‌آذر در قزوین شروع می‌کنند؛ 
تیمی که فصــل قبل لقمه گلوگیــری بود اما 
معلوم نیســت در فصل جدید با ســرمربی و 
بازیکنان جدیدش به همان انــدازه هجومی 
و آزاردهنده باشــد. هفته دوم ملوان به تهران 
می‌آید؛ درســت مثل 2فصل اخیــر که بازی 
این دو تیم در هفته دوم برگزار شده است! در 
واقع ملوان از زمان بازگشت به لیگ برتر تنها 
در هفته دوم با استقلال بازی کرده و فقط در 
این هفته باخته است. هفته سوم هم تیم همنام 
خوزستانی یعنی اســتقلال منتظر تیم نکونام 
است. این حریف فصل گذشته در آخرین روز 
از سقوط فرار کرد. استقلال در هفته چهارم از 
مس رفســنجان پذیرایی می‌کند. با توجه به 
حضور نویدکیا روی نیمکت نارنجی‌ها و تساوی 

2- 2 این دو تیم در فصل 
گذشــته در ورزشــگاه 

آزادی، شــاید بتوان این بازی را سخت‌ترین 
بازی استقلال در 5هفته ابتدایی دانست. 
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هيچ‌چيز مثل المپيک، متبلور‌کننده هيچ‌چيز مثل المپيک، متبلور‌کننده 
فلسفه و روح ورزش نيست؛ مجالي فلسفه و روح ورزش نيست؛ مجالي 

براي همزيستي صلح‌آميزبراي همزيستي صلح‌آميز

جشنجشن
ملت‌هاملت‌ها

 طبیعتــا مســابقات المپیــک از نظــر فنــی در اغلب رشــته‌های 
ورزشی حکم »قله« را دارد. اگر فوتبال و یکی دو استثنای دیگر را 
کنار بگذاریم، این موضوع در مورد سایر رشته‌ها به‌شدت صدق 
می‌کند؛ کمااینکه شما می‌دانید یک کشتی‌گیر یا تکواندوکار یا 
وزنه‌بردار همه تلاشــش را می‌کند تا بــا بهترین فرم بــه المپیک 
برسد و آنجا بدرخشد. اصلا تقویم زندگی خیلی از این ورزشکاران 
با محوریت المپیک تنظیم می‌شود؛ چنان‌که مدت‌های خواب 
و خوراک و زمان اســتراحت و شــیب تمرینات و نوع کارشــان را 

طوری می‌چیننــد که فقــط و فقط همان چنــد روز یــا حتی چند 
ساعت برگزاری مسابقات در المپیک را روی فرم باشــند و بهترین خروجی را 

بگیرند.
بــا همــه اینهــا امــا ارزش واقعــی المپیک جــای دیگــری اســت؛ اینکــه این 
مســابقات، اصیل‌ترین بازتاب‌دهنــده فلســفه و روح ورزش در جهان به 
شــمار می‌رود. این هرگز شــعار نیســت؛ بردهــا و باخت‌هــا، کامیابی‌ها 
و ناکامی‌هــا و جام‌هــا و شکســت‌ها می‌آینــد و می‌رونــد امــا حکمت و 
ماموریــت ورزش، نزدیک‌کــردن آدم‌هــا بــه هم اســت. فقط در 
یک نمونه از هزاران، ببینید که ورزش چه دوستی و کشش 
باطنی عمیقی بیــن کشــتی‌گیران ایرانــی و آمریکایی ایجاد 
کــرده؛ نامه‌هــا و پیام‌های جــردن بــاروز و دیوید تیلــور برای 
رقبای ایرانی‌شــان را بخوانیــد و ببینید این همه عشــق، بین 
آدم‌هایی که فرسنگ‌ها دور از هم، در دو نظام فرهنگی و 
سیاســی کاملا متفاوت زندگی می‌کنند، غیر از ورزش 

از چه راه دیگری ممکن بود به‌وجود بیاید؟
همه اینها یعنی المپیک قشنگ است، ارزشمند 
اســت و محمل رفاقــت و رقابــت توأمــان به 
شــمار می‌آیــد. بــه جشــنواره بــزرگ صلح 

ملت‌ها خوش آمدید!
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